
 

 

ياربازخوانی تحليلی سوگواره  هاو ترکی شهر
 *1مهدو رمضانی
  3شيرزاد طايفی

 چکيده
و    ، مشـترك  ملـل  تمـامي  در ادبيـات  آن  محتـواي  قلمداد کـرد کـه   جهاني  بياد  نوع را یك   توان مرثيهمی

خـود   و  عواطـف  چون در مرثيـه، شـاعر از احساسـات. تاریخچۀ آن به امتداد عمر بشریت، طولانی است
. شدت از روحيات و شرایط زندگی شـاعر متـأثر اسـتگوید، از نظر ماهيت جزو ادب غنایی و بهسخن می

هـا تن و بطن کليات اشعار ترکی شهریار، موضوعات و مضامين مختلفـی وجـود دارد کـه از جملـۀ آندر م
تنوع و تعدّد این مراثی به حدّی است که ابتـدا خواننـده را . های مختلف با بسامد بالا استمراثی و سوگواره

های شهریار، ناشـی سوگوارهدارد که آیا همۀ کند و سپس به این فکر وا میبرای کشف دلایل آن کنجکاو می
ایـم بـا بـازخوانی ها انگيزه دیگری داشته است؟ کوشـيدهست، یا در سرودن آناز غوغا و غليان درونی وی ا

از جمله . های او را تحليل کنيمسوگواره ۀگيری از شيوۀ استقرایی، همبهره دقيق کليات اشعار ترکی شهریار و
عاطفی، عشق به خانواده، تعدّد و تنوع دوستان، درخواست مرثيه از  توان به شکستدلایل بسامد مراثی، می

 .   اشاره کرد... طبع، مجال شاعری وی و طرف دیگران، رقّت 
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 مقدمه. 1
سـرایی و تأسـف از درگذشـت وحـهنگریستن بر مرده و ذکـر محامـد وی و »در لغت به معنای  «رثاء»
« مرثيه، ساختن شعر در رثای کسی است که جهان را بـدرود گفتـه و بـه دیـار بـاقی شـتافته اسـت .اوست

شود که در ماتم گذشـتگان و تعزیـت به اشعاری گفته می»در اصطلاح،  مرثيه. (ذیل واژه: 0404دهخدا، )
بزرگان درباری، بستگان و دوستان، شخصيت داسـتانی بازماندگان، اظهار تأسّف و تألّم بر مرگ سلاطين و 

هـای فجيـع و عـامای، ذکر مصائب پيشينيان دین و ائمّـ  اطهـار، بلایـای طبيعـی و قتـلیا قهرمان منظومه
 (03: 0495امامی، )« .احساسات تأثّربرانگيز نسبت به مسأل  مرگ و حيات سروده شده است

 یۀ اصلی آنمابن  برشمرد که   جهاني  ادبي  نوع ان سوگواره و مرثيه را یك توبا توجه به ناگزیر بودن مرگ، می    
در واقـع، مرثيـه در همـۀ ادوار . و پيشينۀ آن به اندازۀ طول عمر بشریت است   ، مشترك  ملل  تمامي  در ادبيات

-لباب»در و عوفی « تـذکرةالشعرا»زنـدگی وجود داشته و خواهد داشت؛ مثلًا دولتـشاه سمرقندی صاحب 

در ســوگ فرزنـدش، هابيـل، ( ع)سروده شده، مربوط به رثای حضرت آدم  ، معتقدند که اولين مرثيۀ«الباب
  ای به زبـان پهلـوی اشـکانیاند، که مرثيهنيز گفته سرایی در ایران باستان و پيش از اسلامدربارۀ مرثيه. است

سروده شده و وزن آن بـر اسـاس " مرزکو" وی به نامدر مرگ یکی از پيشوایان مان»وجود داشته که ( پرثوی)= 
-های موجـود و زیبـای مرثيـههایی از این مرثيۀ زیبا را به عنوان یکی از نمونهبخش. دار استهجاهای تکيه

ای شـبان، ای چراغـی کـه زود ... ای آموزگـار بـزرگ، مرزکـو: "کنـيمسرایی در ایران پيش از اسلام نقل می
ای خورشـيد بـزرگ کـه از جهانيـان پنهـان شـدی، ... سو و نابينا شده شد، کمچشم ما سيا. خاموش شدی

-ترین مرثيۀ پيش از اسـلام قلمـداد مـیبرخی نيز مرثيۀ سياوش را کهن( 27: همان)« ".چشمان ما تار شد

" سـياوش  کـين"سـرودها را   آن  و مطربـان  اسـت  عجيـب  سـرودهاي  سياوش  بخارا را بر کشتن  اهل»: کنند
  و مطربان  است  ها معروف ولایت  در همه  چهچنان.  هاست نوحه  سياوش بخارا را در کشتن   مردمان... ندگوی

در دورة »( 20: 0494نرشــخی، )« .خواننــد"  مغــان  گریســتن"را   آن  گوینــد و قــوالان اند و مي را ســاخته  آن
ویرانی سمرقند است و بعد از او به نقل  ۀباردر ابوالینبغی موجود، شعر ۀترین مرثيمی نيز، ظاهراً قدیمیاسلا

شعر فارسی دری از محمد بن وصـيف سيسـتانی شـاعر دربـار  ۀترین مرثياز مؤلف تاریخ سيستان، قدیمی
 (09: 0400افسری کرمانی، )« .صفاریان است که در زوال دولت صفاریان سروده  است

چند مرثيه از »: ق مختصر، البته مفيد ماننددر تلاش برای پيگيری پيشينۀ این جستار غير از چند تحقي
، (0495نصرالله امـامی، )«سرایی در ادبيات فارسیمرثيه»، (0499ابوالقاسم رادفر، )« گویشاعران پارسی

پژوهشـي کـه بـه مراثـي و  دیده نشـد و خاصـه (0400افسری کرمانی، )« سرایي در ایراننگرشي به مرثيه»
 .یافته نشدد، های ترکی شهریار بپردازسوگواره
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 بحث و بررسی. 3
جا که مرثيه از نظر ماهيت، جزو ادب غنایی است، شدّت و ضعف رقّت شاعر در تعدّد و کيفيت آن از آن

چنين نوع نگرش شاعر نسبت به جهان نيز از دیگر عوامل مهم در این نوع ادبی است؛ هم. داردتأثير مستقيم 
 :است عتقد مثلًا نوع نگاه عارفی مانند مولوی که م

ـــت ـــت اس ـــان غفل ـــالم اي ج ـــن ع ـــتن ای  اس
 

ـــت  ـــت اس ـــان را آف ـــن جه ـــياري ای  هوش
 (0292ب: 0، د0493مولوي، )                

 .ستشود، متفاوت اکوچک متأثر می ای هرچندبا شاعری مانند شهریار که از هر حادثه
ۀ دقيق زنـدگی پرفـراز و ازنمایانندکه آثارش اعم از دیوان فارسي و ترکي، ب شهریار از معدود شاعرانی است 

در فهرسـت آثـارش،   و گذرا در آثار نگارین شـهریار با سيری. و مبيّن احساسات وی است نشيب شخصی
انگيزد، بسامد بالای اسامی اشخاص و افراد مختلفی است که شاعر اولين عنصری که نظر خواننده را بر می

مند را به خود مشغول سؤالی که ذهن هر انسان علاقه. وده استها مرثيه سربنا به دلایل مختلفی در سوگ آن
 :کرداز جملۀ این دلایل، شاید بتوان به موارد زیر اشاره . کند، دلایل بسامد مراثی استمی

چنان آشفتگی در روان و زندگی وی ایجـاد  منسوب به دربار پهلوی یشهریار با فرد ازدواج تحميلی معشوقۀ. 0      
شهریار با هر حادثۀ دردناکی، مثل مرگ دوسـتان و اطرافيـان عنـان از . آن تا آخر عمر بر جای بود کرد که اثر

بـه . گفـت، ولی به نام متوفّا مرثيه مـیثرياافتاد و با یاد و خيال اش میکف داده، به یاد معشوقۀ از دست رفته
در واقع . گویندمی« جاییجابه»اسی شندر علم روان -های دفاعی هستندکه جزو سازوکار -این نوع رفتارها

با یکی دیگر؛ برای مثال، ممکـن اسـت " برطرف کنندۀ نياز"عبارت است از جایگزین کردن یک  جابجايی»
در . آور اسـتای کنـد کـه اضـطرابآور نيست، جایگزین فعاليـت یـا شـیای را که اضطرابفعاليت یا شی
زمـانی اسـت . دهد نده شده و جای خود را به چيز دیگری میخواهد، واپس را چه فرد واقعاً میجابجایی، آن

های درونی یا استرس، احساسات منفی خود را دربارۀ یک موضوع، بـه طـور که فرد برای مقابله با کشمکش
گاه به موضوع دیگری انتقال می  (045: 0402نژاد، نوابی)« .دهد که معمولًا خطرناکی آن کمتر است ناخودآ

مشـرب و تنهاییِ بعد از شکسـت عشـقی، خـوش. در زندگی با اشخاص زیادی حشر و نشر داشتشهریار . 2      
آمد به محافل مختلف موسيقی و ادبـی، شـهرت و آوازه، اشـتغال در ادارات مختلـف واجتماعی بودن، رفت

-شهریار میآنگونه که برخی آشنایان . همه و همه از دلایل تعدد دوستان، آشنایان و اطرافيان اوست... کشور

-مانند رابطۀ مولوی و شمس تبریزی بود و به آنهـا عشـق مـی»، ارتباط وی با برخی از این اشخاص، گویند

جهت احسـاس وی خواه از روی غليان درونی و خواه برای عرض تسليت و سرسلامتی، یا صرفاً به  .«ورزید
تی مرگ برخی از این اشخاص، مثل وظيفه، در سوگ این اشخاص یا بازماندگان ایشان، مرثيه گفته است؛ ح

چنان شاعر را ملتهب و متألم کرده بود که بـرای هـر کـدام چنـد مرثيـه سـروده « شهيار»و « ابوالحسن صبا»
 .  است
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بخشی . کردندخود از ایشان طلب شعر می شناختند، در مراسمچون آحاد مردم، شهریار را شاعری توانا می. 4      
سـامان مـالی وجه دیگر ایـن نـوع مراثـی، اوضـاع نابـه. دهدتشکيل می دستههمين  های شهریار رااز مرثيه

گفـت کـه امـروز بایـد به من می. گرفتشد شهریار خيلی سخت در مضيقه قرار میگاه می» :شهریار است
دروزۀ رفتيم به انتهای آن نرسيده، وجه خـرجِ چنـدر آن راه که می. کردخرج ما برسد و راهی را قبلًا تعيين می

گذرد هنوز مـن در حيـرت آن ها از آن ایام میبا آن که سال. رسيدشاعر با مراجعه یک یا دو ارباب رجوع می
کردنـد کـه قابل توجه آن بود که ارباب رجوع برای کارهای مختلف به شهریار مراجعه مـی. پيشامدها هستم

-و عيادت مریض از شهریار کمک میشخصی برای امر طبی : گاهی با هنر و حرفۀ او هيچ ارتباطی نداشت

 . (294: 0439مشرف، )« خواستجست و شخصی برای سنگ قبر پدرش شعر می
-او خود بارهـا در مصـاحبه. کند، رقّت طبع و مجال شاعری شهریار استآنچه دلایل مذکور را تقویت می. 4      

-هـم. اسـت برشمردهعارش اش را احساس و عاطفۀ موجود در اشهای مختلف، بارزترین مشخصۀ شاعری

سال مجرد زندگی کرد و این دوران، بهترین فرصت برای تخيل و خلـق آثـار وی  97چنين شهریار نزدیک به 
 :بود؛ چرا که او معتقد بود
يزند/ مرغان خيال وحشی من برا شروق و شرعف بره / در باغچۀ شکفتۀ شرعر/ تنها که شدم برون بر

يزنردبرگشته چو باد می/ شنوند صوتی از دورتا می/ جست و خيزند در خلروت حجررۀ دمراغم / گر
 (0253: 0435شهریار، )
اند کـه بـه زبـان عربـی و شاعرانی بوده. شهریار تنها شاعر دو زبانۀ شاهکارآفرین ایران استبه گمان ما، . 9

بـه هـر دو اند؛ در حالی کـه شـهریار ها شاهکار آفریدهفارسی شعر گفته باشند؛ اما تنها در یکی از این زبان
هـذیان »و در زبان فارسـی « حيدربابایه سلام»از شاهکارهای وی به زبان ترکی  .زبان شاهکار آفریده است

به دليل همين تسلط به دو زبـان ترکـی و فارسـی  .توان نام بردرا می... و« موميایی» ،«ای وای مادرم»، «دل
 .اش نيز تکرار کندت ترکیتوانسته بسامد مراثی در دیوان فارسی را در کليا وی است که

توانـد ریشـه در البته بسامد مراثی فارسی شهریار نسبت به ترکی، به مراتب بالاتر است، که این امـر، مـی    
بـرای مثـال، در  .از لحاظ تنوع نيز اولویت با مراثی فارسی است. حجم بالای اشعار فارسی وی داشته باشد

 : های خود نشسته استدارد که در آن به سوگ کتاب« های یتيمکتاب»ای تحت عنوان دیوان فارسی مرثيه
بره هرم فشررده و / چو کودکان يتيمی کره در شرب سررما/ آلوداند به يک گوشه، گرد و خاکخزيده

يرانداز / شان برده استلوليده، خواب مگر نه اين همره معشروقکان  /ونه بالشی و نه روپوشی و نه ز
مگر نه غالب / ها بودمگر نه نور دو چشمم نثار اين/ زانوو من بود شان روومگر نه منزل/ من بودند

 (.0449: 0435شهریار، ) ...برد ومان میبسان عاشق و معشوق خواب/ ها نهاده لب بر لبشب
چهار   را به  آن  از محققان  برخي . گيردصورت می  محتوا و موضوع  سمرثيه، اغلب بر اسا  بندي تقسيم    
مـؤتمن، . رک)اند  نموده تقسيم   فلسفي  مرثيۀ. 4  شخصي  مرثيۀ. 4  درباري  مرثيۀ. 2  مذهبي  مرثيۀ. 0  ِقسمت
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. رک)وطنـي    مرثيـۀ. 4  مـذهبي  مرثيـۀ. 4مرثيۀ مشـاهير . 2  عزیزان  مرثيۀ. 0: دیگر به  بعضي و (00: 0494
فلسفی   مرثيۀ. 4  مذهبي  مرثيۀ. 4 مرثيۀ شخصی. 2رسمی   مرثيۀ. 0: و برخی به (09: 0400افسری کرمانی، 

هـا، نسـبی و تـوبم بـا بنـدیاین نوع تقسيم(. 49: 0495امامی، . رک)مرثيۀ داستانی . 9مرثيۀ اجتماعی . 9
کننـده دارد و تسامح و تساهل است؛ چرا که روحيه و شرایط زندگی شخصی در سرودن مرثيه نقـش تعيـين

کـه اغلـب مربـوط بـه کتـب  -هـای داسـتانیمثلًا مرثيه بالطبع از شخصی به شخص دیگر متفاوت است؛
که اغلب فرمایشی بـوده و مربـوط بـه شـاعران  -یا مرثيۀ رسمی -داستانی مثل شاهنامه و اسکندرنامه است

بنـدی خـالی از اشـکال هـر چنـد هرگونـه تقسـيم. در شعر شهریار جایگاهی ندارد -درباری و مداح است
 :ترکي شهریار را با تساهل در چارچوب ذیل نشان دادتوان مراثی نخواهد بود، ولی می

 
شود که در رثای اعضـای خـانواده، دوسـتان و آشـنایان به اشعاری اطلاق می :مرثيۀ شخصی.  1.  3

اغلب سرشار از احساسات واقعـی و حاصـل آشـفتگی روحـی و   مرثيه،  نوع  این. نزدیک، سروده شده باشد
  تـراوش  انـدوهگين  و طبعـي  سـوخته  از دلي و  شده  گفته  سر اخلاص از  چون»درون شاعر است، و  غوغای

  حقيقي  بناميم؛ زیرا مفهوم  اشعار را شعر حقيقي  باید این  جهت همين  دارد و به  زیادي  تأثير و جذابيت  یافته،
« .رونـد ار ميشـم  شـاعر بـه  و واقعـي  درونـي  و عواطـف  احساسـات  شعر را دارا هستند و نمایندۀ  و واقعي

اش و هـم دوسـتان شهریار نيز از جمله شاعرانی است که هم در سوگ افراد خـانواده( 34: 0494مؤتمن، )
ی ترکي شهریار، ذیل همين نوع در واقع حجم عظيمی از مراث .سوزی سروده استهای جاناش مرثيهنزدیک

یـار »، «یـالقيز غریـب»، «زیـزه جـانع»، «عزیـزه»، «ننـهخـان»توان بـه مراثـی ها میکه از ميان آن است
، از «ننـهخـان»مرثيـۀ . به زبان ترکی اشـاره نمـود... و« فخریه ئولومی»، «دان اولدوزي باتدي»، «قاصدي

 : ترین مراثی شخصی شهریار استزیباترین و پرمایه
سن اؤلن گون، / تاپيلمازدا سنين تایين !/ نئجه من سني ایتيردیم/ بئله باشيوا دولاننام/ خان ننه، هایاندا قالدین

نئچه گون مـن اوردا / باشيمي قاتيب اوشاقلار/ من اوشاق، نه آنلایایدیم/ مني گوتدي آیري کنده/ عمه گلدي
« م؟هـاني خـان ننـه»/ نـه اؤزون، نـه یئـرین قـالير/ یئریوي یيغيشدیریبلار/ قایيدیب گلنده، باخدیم/ قالدیم

 (059: 0434شهریار، ) ...سوروشدوم

 
 

-دیگر نظير تو پيـدا نمـی/ گونه گم کردمببين تو را چه/ گردمدور سرت می/ مادربزرگ کجا ماندی؟: هترجم

 ]مـاجرا[فهميـدم و متوجـه گونه مـیمن کودک، چه/ مرا به روستای دیگری برد/ روز مرگ تو، عمه آمد/ شود
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و [/ برگشـتم، نگـاه کـردم وقتـی/ جا مانـدمچند روزی آن/ کودکان مرا مشغول و سرم را گرم کردند/ شدممی
پرسـيدم، مـادربزرگ کجـا / و اثری از تو و جا و رختخواب تو نيسـت/ اند، رختخواب تو را جمع کرده]دیدم

 است؟ 
 :شود، همسرش، نيز از بهترین مراثي شخصي محسوب مي«عزیزه»مرثيۀ شورانگيز     

 نــه ظریــف بيــر گليـــــــن عزیــزه ســنی
ــمی ــف جس ــر ظری ــه بي ــف روح ــر ظری  بي
ــــوش ــــنی دوتم ــــولی س ــــقيمين بولب  عش
ـــوی ــــادین گؤزی ـــدوم آچمـ ـــدر اوغ ـــه ق  ن

 

 منـــه لایـــق تـــــــــــاری یـــــــاراتميشدی 
ــــــاتميشدی ــــــله قــــ  ازدواج قدرتيــــــ
ــــدی ــــول وار، آتميش ـــــاده گ ــــه دوني  هرن
 گـــؤز ســـکوت ابدلـــه یــــــــــاتميشدی

 (037: 0434شهریار، )                             

 
بـه برکـت ازدواج، جسـم / ای برای من آفریده بودخدا تو را چه عروس ظریف و شایسته! یزهعز: ترجمه

های دنيـا ، تمام گل(انتخاب تو)بلبل عشق من با روی آوردن به تو/ لطيفی را با روحی ظریف پيوند داده بود
؛ چرا که در سکوت ات را نگشودیات کردم، چشمانهر چه قدر نوازش/  را فراموش کرده و دور انداخته بود

 . بودندابدی خفته 
هـای شـهریار هر چند مرثيه ریشه در احساسات شاعر دارد، برخی از سوگواره :مرثيۀ سفارشی. 3.  3

، مرثيۀ سفارشی در تصنعی بـودن. ها استین گونه مرثيهبودن اسبب آن سفارشی  .عاری از این عنصر است
دا از همدیگرند؛ چرا که مرثيۀ رسمی در ارتباط با حکومـت و ولی در واقع ج با گونۀ رسمی آن شباهت دارد

دعوت به صبر و سرسـلامتی . که در مرثيۀ سفارشی، شاعر با مردم عادی سر و کار دارددربار است؛ حال آن
گونـه مرثيـه نسـبت بـه نـوع شخصـی آن، پشـتوانۀ چون ایـن. بازماندگان، از عناصر اصلی این مرثيه است

که شاعر در مرثيۀ سفارشی از امکانات ی دارد، بالطبع ارزش چندانی ندارد؛ حال آناحساس و عاطفۀ کمتر
 «قارداشيمين مـزاري» مرثيۀ. کند که دليل آن صرفاً داشتن حال عادی شاعر استزبانی بيشتري استفاده می

 :از این نوع است که به سفارش خانمي به نام شهين، براي سر قبر برادرش سروده است
آرزي گورزي تاریخچه سـيندن / بو قبر اوسته آخان بير گوز یاشيم وار/ لير من بلالي باشيم وارداش نه بي

منـيم ده بيریـارالي قارداشـيم / فاتحـه نـي اونوتمـایون کـه بـوردا/ بوردا آنجاق بير یازیلي داشـيم وار/ قالان
 (270: 0434شهریار، ) وار
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بـاری روی ایـن قبـر، چشـمان اشـک ]داندنمی و[/ سنگ خبری از سرنوشت پُرملال من ندارد: ترجمه

دریغ نکنيد که  از فاتحه/ ای دارمنبشتهجا فقط سنگاین/ امها و آرزوهای داشته و ماندهاز تمام خواسته/ دارم
 .جگر دارممن هم برادری دردمند و خسته/ جااین

 
  مسـألۀ  بـه تأثرانگيز خـود نسـبت   اساتاز احس  شاعر در آن  که  است  از مرثيه  نوعي» :مرثيۀ فلسفی . 2.  3

( 57: 0494مـؤتمن، )« .گوید مي سخن   مرگ  عمر و احساس  و ایام  شباب  دوران بر  و افسوس  و حيات  مرگ
هـر چنـد همـۀ .  اسـت   کهن ِ، افسوس و مضمون آن، یاد خاطرات ، نوميدي یأس  مراثي،  نوع  این کلي   فضاي

سراسـر . يان حس نوستالوژیک است، این امر در نوع فلسفی نمود بيشتري داردمراثی، بستری مناسب برای ب
بيت در ميان اشعار و چه به صورت شعر مستقل، مملو است از مرثيۀ دیوان ترکی شهریار، چه به صورت تک

ها اند نشانی است از روح عرفان در آنآنچه پروین اعتصامی و شهریار از این مقوله ساخته»در واقع . فلسفی
از جملۀ بهترین مراثي فلسفي « یالان دنيا»( 049: 0494کوب، زرین)« .و تسليم به مرگ و تسليم به سکوت

 :و در خطاب به دنيا سروده شده است« خسته قاسم»شهریار است که در استقبال شعري از 
 سنين بهره ن یئين کيم دیر؟

کيم دیر؟کيمينکي سن؟ یيه ن   
 سنه دوغري دئيه ن کيم دیر؟

... یالان دنيا، یالان دنيا  

چه / به چه کسی تعلّق داری و مالک تو کيست؟/ ای برده است؟چه کسی از تو سودی کرده و بهره: ترجمه
....دنيای دروغ و ناراستی، دنيای دروغ و ناراستی/ ندارد؟پکسی تو را راست و درست می  

نلرین باشين یئيهایگيت  
نقوجالار بوز باشين یئيه  

نین داشـين یـئيهقبيرلر  
(203: 0434شهریار، )اؤزو یئنه قـالان دنيا   
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خودت هنوز / ایسنگ قبرها را هم خورده/ ایدیزی ختم پيران را خورده/ ایها را نيست و نابود کردهجوان
  .ای و شاهد و ناظریزنده

 :گوید« حيدربابایه سلام»یا در منظومۀ     
  حيدربابا، دونيا یالان دونيادي

  سليماننان، نوحدان قالان دونيادي 
  اوغول دوغان، درده سالان دونيادي 

  هر کيمسيه هر نه وئریب، آليبدي
 (03: همان)افلاطوننان بير قوري آد قاليبدي

 
و ( ع)دنيایی است که از زمـان حضـرت سـليمان/ حيدربابا، دنيا، دنيای دروغ و ناراستی است: ترجمه

بـه هـر / کنددنيایی است که هر مردی را دچار درد و اندوه می/ ث رسيده استمانده و به ار (ع)حضرت نوح
 .از افلاطون، فقط اسمی خشک و خالی مانده است و بس/ کسی هر چيزی داده، پس گرفته است

دوستان شهریار مانند صادق هدایت، نيما یوشيج، قمرالملوک،  بسياری ازچون  :مرثيۀ مشاهير . 5.  3
تـوان در زمان خود به آوازۀ کنونی نرسيده بودند، مرثيۀ ایـن افـراد را نمـی... لشن آزادی وپژمان بختياری، گ

، که مرثيۀ اقبال آذر است، تنهـا مرثيـۀ ترکـي شـهریار در «گوزومون یاشلاري». جزو مشاهير محسوب کرد
ــت ــاهير اس ــوگ مش ــه ) س ــروف ب ــی، مع ــن قزوین ــلطان اقبال»ابوالحس ــال آذر»و « الس ــدۀ «اقب ، خوانن

 (:ایرانی بود آواز ترین صداها در و صاحب یکی از قوی موسيقی ایرانی معروف

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2


  13   های ترکی شهریاربازخوانی تحليلی سوگواره

 

 
سر تاج عشق، بی/ رفت« اقبال»دردا و دریغا که / پرنده ماندزارم بیچمن/ نگين ماندانگشترم بی: ترجمه

 .و سرور رفت
اش را خالی جای و جایگاه/ رفتمکاش با او می/ دیدمکاش روزگار را خوش نمی/ دیدمکاش یار را نمی

 . دیدمنمی
هنوز در نوار صدای عروسی را ضبط / را ضبط کردیم« اقبال»صدای / نوار را برطرف کردیمنقص  
 .را گرفتيم« اقبال»عزای / نکرده

دیگر / ام مرده«اقبال»پدر چون / بگذار بروم و گم شوم(/ آمادۀ رفتن و مرگ بشوم)من هم بارم را ببندم
 .امیتيم مانده

نيز، جزو این دسته از مراثي ترکي ( دکتر جاوید هم رفت)«يدکتر جاوید ده گئتد»البته شاید مرثيه 
 .باشدشهریار 

در واقع، مرثيۀ . این گونه مرثيه در کليات ترکي شهریار، مربوط به واقعۀ عاشورا است: مرثيۀ مذهبی.  4.  3
  بلا سـرودهکـر  و یـاران او و واقعـۀ ( ع) حسين  در شهادت امام  که گردداطلاق می  اشعاري  عاشورایی اغلب به

 :عاشورایي شهریار است -از شورانگيزترین مراثي مذهبي «هلال محرم»شعر . شود

ــــی ــــب عزاس ــــانم زین ــــر، خ ــــرم دی  مح
ــــده ــــاغلی قاليــــب دشــــمن الين  یــــولی ب

ــــرب ــــون ک ــــدیربوگ ــــران اولوب ــــلا وی ب  
ــــه  چــــاغير شــــاه نجــــف گلســــين هرای  
ــــی  ــــينعل ــــاری داده چاتس ــــين ذوالفق ن  
ــــرب  ــــون ک ــــدیربوگ ــــران اولوب ــــلا وی ب  

 

ــــی  ــــينين کربلاس ــــلير حس ــــزی سس  بي
ـــی ـــس صداس ـــوخ س ـــين ی ـــا زوارین  داه

...حســين بوز قانينــا غلطــان اولــوب دیــر  
ـــــه  ـــــول کربلای ـــــاق ی ـــــه آچ جهادیل  
ــــه  ــــين منای ــــانلاری گلس ــــين قرب حس  

...حســين بوز قانينــا غلطــان اولــوب دیــر  
(039: 0434شهریار، )  
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هـایش بسـته و در راه/ خوانـدما را فرا مـی (ع)کربلای حسين/ (س)محرّم است و عزای حضرت زینب: ترجمه

بـه  (ع)و حسـين/ امروز کربلا ویران شـده/ رسددیگر صدایی از زوّار به گوش نمی/ دست دشمن مانده است
تا با جهاد و مبارزه راه کربلا را / به امداد بياید( (ع)حضرت علی)صدا بزن شاه نجف/ خون خود غلتيده است

 (ع)و حسين/ امروز کربلا ویران شده/ به منا بيایند (ع)قربانيان حسين/ به کمک بياید (ع)ذوالفقار علی/ بگشایيم
 .به خون خود غلتيده است

از دیگر مراثي مـذهبي  -رفته« دلریش»که در آن به استقبال شاعري به نام  -نيز« تضمين»مرثيۀ بسيار زیباي 
 :عاشورایي است

 
 

وقتـی نوحـۀ / گرینـدمـی (ص)و پيغمبر (ع)، علی(س)فاطمه/ گریندمی (ع)ها بر حسينها و آسمانزمين: ترجمه
ان کور شدۀ شـمر را گویا جلوی چشم/ گریدمسلمان که هيچ، کافر هم می/ سرایدمی« دلریش»را  (ع)حسين

در دسـت  (ع)پيـراهن حسـين/ گریـدو به همين خاطر ندید که خنجر هـم در دسـت او مـی/ خون گرفته بود

ــــلار» ــــویلر آغ ــــلار گ ــــر آغ ــــينه یرل  حس
ــــون نو ــــهحسين ــــریش»سين  ح ـــدا« دل  یازان

ــمرین ــدی ش ــان دوت ــوزلرین ق ــوراولميش گ  ک
 حسينــــــون کؤینگــــــی زهــــــرا الينــــــده
ــــــلاده ــــــه اوخ کــربــ ــــــدا حرملـ  آتانــ

 

ــــلار  ــــر آغ ــــی، پيغمب ــــول و مرتض  «بت
ـــلار ـــر آغ ـــه کاف ـــر کـ ـــان سهلدی  مسلم
ــلار ــر آغ ــده خنج ــون اؤز الين ــی گؤرس  ک
ـــلار ـــر آغ ـــامت، محش ـــا قي ـــر قيحـ  چک

 ....گؤریدین دشمـن آغــلار، لشـکر آغـلار
 (033: 0434شهریار، )                        
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بایـد مـی / انـداختوقتی حرمله در کربلا تير مـی/ گریدکشد و محشر میقيامت صيحه می/ است (س)زهرا
 .گرینددیدی همه اعم از دشمن و سپاه می

 
ياروارههاو سبکی سوگويژگی. 2   هاو شهر

 :توان به موارد زیر اشاره نمودهای شهریار میهای سوگوارهویژگیاز جمله 
ترین مختصۀ مراثی شهریار، توصيفِ ویژگی اخلاقی، هنری، خانوادگی بارزترین و واضح :توصيف . 1.  2

ی را بـه دو قدامـه اقسـام معنـ» :نه وصف، شباهت زیادی بـه مـدح دارداین گو. متوفّا است و شغلی شخص
داند و معتقد است رثاء نوعی وی مدح و هجا را زیربنای تمامی اشعار می. کندبخش مدح و هجو تقسيم می

بود، درگذشـت، "در رثاء الفاظی چون . مدح است؛ رثاء و مدیحه تنها در لفظ و شيوۀ ادای آن با هم متفاوتند
 وصرفرثـا، اغـراق در »: عضی نيز معتقدنـدب( 92: 0492ضيف، )« .شودبسيار دیده می" فرمانروایی کرد

-اگرچه هر دو تعریف فـوق در نظـر اول صـواب مـی( 044: 0494کوب، زرین)« .رفته استدستعزیز از

در واقع این گونه تعاریف، صرفاً . ستاو تألم درونی نادیده گرفته شدهنمایند، در هر دو مورد عنصر احساس 
-عنصر احساس و برای رفع تکليف یا مسـایل مـادی سـروده مـی که بدون -دربارۀ مراثی سفارشی و رسمی

ننـه ترین توصيفات شهریار را در مرثيۀ خـانتوان بهترین و صميميمی. کند نه نوع شخصیصدق می -شوند
 :شاهد بود

ی آخـی دنيـان/ قولون اوسته گاه سالاردین/ نئجه باغریوا باساردین/ منی قوینوا آلاردین/ لر یاتاندا سن دهگئجه
/ گئجـه لـی سـو قيزدیـراردین/ سنی مـن بلشـدیرردیم/ یوخودا لولئی آتارکن/ ایکيميز شيرین یاتاردیق/ آتارکن

سـن منـی / ساواشان منـه کـيم اولسـون/ هيچ منه آجيخلامازدین/ ده منی اوپردینگنه/ ردیناوزیوی تمييز ليه
داهـا کيمسـه ده / لـه ایسـتيلك او ایسـتكائ/ قاپيب آرادان چيخـاردین/ ، سن آنام دویندهمنی/ هاوار دوراردین

 :0434شـهریار، ...)سنيله گئدیب توکنـدی/ او درین صفالی ایستك/ یوخ یوخ: گيم دئيير کهاوره/ اولورمی؟
111) 

 
 

-ات میو گاهی روی بازوان/ فشردیو سخت به آغوش می/ کردیمرا بغل می/ ها هنگام خوابشب: ترجمه

و / رفتـيمدوتایی به خواب شيرین و دلنشين می/ کردیی و دنيا را فراموش میرفتوقتی به خواب می/ انداختی
-و خودت را می/ کردیدر دل شب آب گرم می/ کردمآغشته در نجاست می و تو را/ کردمکاری میمن خراب
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هـر / شـدیگرفتـی و عصـبانی نمـیو هيچ برمن خشم نمی/ بوسيدیدوباره مرا می/ کردیشستی و تميز می
قاپيدی و از معرکه به مرا می/ زد، تووقتی مادرم مرا می/ کردیتو از من هواداری می/ ا من دعوا می کردکسی ب
اکنون در چه کسـی و بـا چـه کسـی چنـان محبّتـی / خواستن و دوست داشتن واقعی همان بود/ بردیدر می

بـا / و پُر از صفا و راستی آن محبّت عميق(/ دیگر در کسی آن محبّت نيست)نه، نه: دهدمیدلم ندا / هست؟
 ...رفتن تو تباه و نابود شد

هـاي مراثـی ، از جمله ویژگـیسازدمیحسرت که زیربنای نوستالژی را  :حسرت و نوستالژو . 3.  2
شـریفيان و تيمـوری، )« نوستالژی در دو شاخۀ مکانی و زمانی قابـل بررسـی اسـت» اگرچه. شهریار است

او در مراثی خود، تحسّـرش را در . به بُعد زمانی نوستالژی مربوط است، حسرت شهریار بيشتر (49: 0409
-در واقع نوستالژی به گونه. کندها خاطرات مشترک داشت، بيان میفقدان دوستان و آشنایانی که زمانی با آن

 «ننـهخـان»مرثيـۀ . نمایـدها بسيار دشوار مـیکه مشخص کردن مرز بين آن ين شدهای با مراثی شهریار عج
 :این دشواری است نمونۀ
منه قولينی / بو سوزون یادیندا قالسين/ جک نه ایستيورسنوئره/ سنه بهشت ده الله: که/ ننه بوزون دئيردینخان

سن ایلن اوشاخليق »:/ سوزومه درست قولاخ وئر/ رم من؟بيليسن نه ایسته/ ائله بيرگونوم اولورسا/ سنوئریب
 (057: 0434شهریار، ) «عهدین

 
ایـن حـرف را / کنـدهر چه خواستی، عطـا مـی/ که خدا در بهشت به تو/ گفتیمادربزرگ خودت می: رجمهت

مـن چـه چيـزی خـواهم / دانـی اگـر آن روز فـرا برسـدمـی/ به من قول داده ای/ فراموش مکن و یادت بماند
 .ام رابا تو بودن در دوران خردسالی:/ حرف من، خوب گوش بدهبه / خواست؟

کـه تکلّـف و صـنعت بـه طبيعـی بـودن تکلـف، از آندر مرثيه زبان باید ساده باشد و بی»: گیساد . 2.  2
تکلـف فردوسـی در مـرگ روست که مرثيه سـاده و بـیزند از اینمرثيه است لطمه می احساسی که مضمون

وس خيلـی بيشـتر در نفـ -آفریدگار رستم و سهراب اسـت ۀز وفور جوش و التهاب واقعی شایستکه ا -فرزند
ایـن امـر دربـارۀ   .(044: 0494کـوب، زریـن)« انـدگفتهتأثير دارد تا آنچه خاقانی، کمال اسمعيل و جامی 

نفسه ساده و صميمی است و وقتی با عنصر احساس شهریار نيز کاملًا صادق است؛ چرا که زبان شهریار فی
شـاید . کنـددیـده را ملتهـب مـیکـه دل هـر داغ شودو نغزی می گردد، حاصل آن مراثی شورانگيزتلفيق می

 :باشد« عزیزه جان»بهترین شاهد براي بيان سادگي مراثي شهریار، مربوط به شعر 
 دردین اولموش منه بير سميلی خنجر یاراسی
 فکره گتدیخ جا یارام گون به گون آرتيق اشيلير
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 گوز یاشيم قانلا قاریشميش اورگيم گوینمه ده
(034: 0434شهریار، )ر دشيليربير بيليدین ایچریم ده نه چيبانلا  

 
کنم، زخم من روز به هر چه فکر می/ درد دوری تو، برای من مانند زخم خنجر زهرآلود است: ترجمه

-کاش می/ سوزدهایم خونين شده و قلبم سخت میاشک/ شودکند و درد بيشتر میروز بيشتر سر باز می

 .هایی سر باز کرده است، چه زخمدانستی در درون من
های شاعران گذشته، از علـل فقدان عنوان شعر در سروده»: ها گوياو محتواعناوين سوگواره. 5.  2

: 0430مظفـری، ) «آیـددر ارائۀ تعبير نزدیک به مقصود سراینده بـه شـمار مـی و عوامل ظهور و بروز ابهام
خوریم کـه وینی بر میبا دقت و تفحّص در فهرست مطالب دیوان ترکی شهریار، به عنا برخلاف این، .(44

شهریار بر خلاف اغلب شاعران کلاسـيک، بـرای هـر کـدام از . هر کدام گویای محتوای مشخصی هستند
شعر حاصل تبدیل مـاتریس، یعنـی »اشعار خود نامی انتخاب کرده که گویای محتوای شعر است؛ چرا که 

-دارای معنایی فراتر از معنـای تحـت اللفظی، به یک بيان بلندتر، پيچيده وجملۀ کمينه و دارای معنی تحت

( موضوع)شود؛ زیرا ماتریس ، و این در اغلب اشعار شهریار رعایت می(443: 0434آلن، )« اللفظی است
هـلال »: هـای شـهریار عبارتنـد ازبرای مثـال، برخـی از عنـاوین سـوگواره .است( محتوا) گویای هيپوگرام

هـای اشـک)«گوزومون یاشـلاري»، (غریب تنها)«غریب یالقيز»، (مرگ فخریه)«فخریه ئولومی»، «محرم
قارداشـيمين »، (دنيـای دروغ)«یالان دنيـا»، (دنيا چه معمایی است)«دنيا نه یالان تاپماجادیر؟»، (چشمم
شود، که هر کدام با دقت در این عناوین مشخص می... ، و(قاصد یار)«یار قاصدي»، (مزار برادرم)«مزاري

 .اری هستند، نه چيز دیگربيانگر موضوع مرگ و سوگو
اکثر شاعران در قالبی کـه . قالب خاصی ندارد ولی اغلب منظوم است هنوع مرثي :قالب مراثی .  4.  2

شهریار معتقـد بـود . اندسرایی پرداختهها غالب بود، به مرثيهدر آن بيشتر تبحر داشتند، یا در دورۀ زندگی آن
ده است؛ احساسات مختلفي که مثل اصوات یك سمفوني بسيار خلاصه و چکي احساسات شاعر در غزل»

در . شوددر هم دویده، از مجموع آنها یك تابلوي مبهم ولي بسيار مؤثر از حالت شاعر به خواننده عرضه مي
دان پـوش و آدابشاهد شعر در غزل بسيار ظریف و خـوش. ست عاشقا واقع غزل نمایشگر حالت شاعري

بازد، ولي هميشـه بازگشـتش بـه زند و عشقي ميهاي شعري سري ميورتمرغ اندیشۀ ما به همه ص. است
چون بيان غزل مثل موسيقي مبهم و منطبق با بسـياري ( کاندر آن دایره سرگشتۀ پابرجا بود)سوي غزل است 

اغلب در این قالب و در وهلـۀ بعـدی  وی به همين دليل .(94: 0493عظيمي، )« از احساسات مردم است
بنـد اسـتفاده عاز ترجي« هلال محرم»وبيتي و قطعه به مراثی پرداخته و تنها یک بار، در مرثيۀ های ددر قالب

را نيز در قالب نيمایی سروده است و در این ميـان، « عزیزه جان»و « ننهخان»دو مرثيۀ  شهریار. نموده است
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گوزومـون »ل مراثـي گنجـد؛ بـراي مثـابرخي از مراثي او در هيچ یك از قوالب معمـول و مشـهور در نمـي
 .انددوبيتي با قوافي مختلف تشکيل شده 04یا  02که هر کدام، از « یالان دنيا»و « یاشلاري

 
لتهـاب در خواننـده شهریار از تمام امکانات برای انتقال عواطف خود و ایجاد تألم و ا: فضاسازو .  1.  2 

 :نمود توان به موارد زیر اشارهمیها از جملۀ آن .کنداستفاده می
مراسم عـزاداری و سـوگواری از : هاو سوگوارو و اصطلاحات عاميانه مرتبطاشاره به آيين.  1.  1.  2

ای از فرهنـگ یـک ملـت، خاصی است و به دليل روشن نمودن گوشه ها و آدابروزگاران گذشته، دارای آیين
 :اخت مراثی خود کوشيده استشهریار نيز با استفاده از این رسوم، در ساخت و پرد. اهميت زیادی دارد

 اوچ نــازلي بــالا همســرله قالــدیلا باشســيز
 اونــدان باجــاري یادگــار اولســون( کافيــه)بيــر 

 
 

 جکــدیر کولومــوزدنیانســاخدا اود ال چکميــه 
 ، بيــر تئلــدي قــالان کــاکلميزدنبــاش یولمــادا

 (045: همان)                                                  

 
حتّی بسوزیم هم، آتـش از خاکسـتر مـا /  پناه شدند و تنها ماندنده کودک ناز به همراه همسر، بیس: ترجمه

( ظاهراً همسر تقویمی اسـت)ای«کافيه»، فقط (تقویمی)از او(/ رهایمان نخواهد کرد)دست نخواهد کشيد
ی جدا افتاده و به یادگـار به یادگار مانده که موهای خود را در عزای او پریشان کرده است؛ او انگار دسته موی

 .مانده از زلف ما است
 

ـــالالار ـــيتمه دون ب ـــي ائش ـــه یاخش ـــن ن  س
ــــان اوره ــــان آن ــــي دوغران ــــهگ ــــهم  ديل

 

  
ـــــه  ســـــين اوجاتميشـــــديآنـــــا واي نال

ـــــدي ـــــا یالاتميش ـــــرین اون ـــــا زه  دني
 (030: همان)                                      

 
ات، دیدهسوخته و داغو مادر دل/ ۀ ای وای مادرم را بلند کرده بودندنال/ هاخوب شد نشنيدی که بچه: ترجمه

 . زیرا دنيا زهر خود را به او چشانده بود/ کردمویۀ جانسوز می
 

 طــــوی یــــاس اول گلــــين گتــــدی
ـــــــــان ـــــــــازیق باغب ـــــــــا ی  وور باش

ـــــدی  ـــــين گت ـــــول شـــــيل اول ال  ق
ــــــدي ــــــون گت ــــــولوب گول ــــــاغ س  ب
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(034: همان)                                    

 
باغبـان بـدبخت، / ات رفتبازو، فلج شو که دست/ عروسی، به عزا و ماتم بدل شو که عروس رفت: ترجمه

 .ها تباه و نابود شدندباغ پژمرد و گل/ بزن بر سر
 

 علـــي شـــقق القمـــر محـــراب تيليـــت قـــان
 

 

  
ــر  ــولاق وئ ــارق ــجد اوخش ــلار مس ــر آغ  منب

 (035: مانه)                                      
 

 
-کنـد و منبـر مـیسرایی مـیمسجد نوحه: گوش کن/ شکافته و محراب پر از خون شده (ع)فرق علی: ترجمه

 .گرید
ـــــــــرده ـــــــــدین دوغـــــــــان یئ  بوغلای
ــــــرده ــــــان یئ ــــــين اوغ ــــــول نعش  اوغ

 

 دوغـــــوب خلقـــــي بوغـــــان یئـــــرده 
ـــــــولان ـــــــون ی ـــــــا زولف ـــــــا آن  دني

 ( 205: 0434شهریار، )                           
 

 
ها را خفه ها آنجا که به محض تولّد آدمآن/ مردیشدی و میکاش در لحظۀ تولد، خفه می! ای دنيا: جمهتر

اي کننده موي مادران در سوگ / گذاشتیدر آن لحظه که نعش پسران جوان را بر جای می/ کردیمی
 .(شدیای کاش نابود می)عزیزان

 
که زبان شعر را از زبـان روزمـرّه بـه  ]را[مجموعه عواملی »: استفاده از زنجيرۀ واژگان عاطفی. 3.  1.  2

بخشد و در حقيقـت از رهگـذر نظـام موسـيقایی سـبب رسـتاخيز اعتبار بخشيدن آهنگ و توازن، امتياز می
توان گروه موسيقایی ناميد و این گروه موسيقایی خود عوامل می ،شوندها در زبان میواژه ها و تشخيصکلمه

شـفيعی کـدکنی، ) «...بل تحليل و تعليلی دارد از قبيل انواع وزن، قافيه، ردیـف، جنـاس و شناخته شده و قا
هـا ممکـن هر مجموعه گفتار، از مقداری عناصر آوایی و صوتی به وجود آمـده، و ایـن مجموعـه( 3: 0430

ور امکانـاتی کـه فراخ. هایی داشته باشندها یا تناسبها با بعضی دیگر، توازناست با یکدیگر یا بعضی از آن
شهریار . ها در یک مجموعه آوایی موجود و قابل تصور باشد، انواع موسيقی متصور استدر جهت این توازن
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ای داشته، که دارای نيز برای ایجاد فضای سوگواری، سعی در استخدام نظام واژگانی و عناصر آوایی و صوتی
 :اد زیر اشاره نمودتوان به موربار عاطفی زیادی باشد، که از آن جمله می

 
، (کـوچ کـرد)، کوشـدي(رفـت)، گئتـدي(مرد)ئولدي: بارهاو اندوهبه کارگيرو رديف.  1.  3.  1.   2

 ... . و( پژمرد)، سولان(برد)، آپاردي(گریه کرد)آغلار

 
 

ما « فخریۀ»انگار / ها خاموش شدندها به سردی گرایيدند و چراغ، رسيد و اجاق«سعيد»خبر مرگ : ترجمه
بميرد، بگویيد همه بـار سـفر بـر « سعيد»وقتی / بخشيدمرد، آن که به شهر ما رونق و جلا و دل و دماغ می

توان زانوانم رفت / رفتن، به این آسانی نيست« سعيد»به مجلس ختم / بستند و دل و دماغی برای کسی نماند
 .و به دست و پای بمردم

 
 

 .گریداصغر را یاد می کند و میعلی/ افتدش به شير میاشود و چشمغمگين می( س)وقتی رباب: ترجمه
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 .وقتی اجل آمد، با او رفت/ یار با من به هر جا رفت: ترجمه
 

توجـه بـه زیبـایی ذاتـی کلمـات در قافيـه بيشـتر از دیگـر »: هاو مناسباستخدام قافيه.  1.  3.  1.   2
رسند که چندان شتابی ندارند ای میبه نقطههای شعر است چرا که چشم و گوش هر دو در این ناحيه قسمت
. شود که به زیبایی ذاتی و فيزیکی کلمات بيشتر توجه کننـدزودی از آن بگذرند و باعث میخواهند بهو نمی

بود این فرصت برای درک زیبایی ای که در قافيه قرار گرفته و در ميانه مصراع میدر صورتی که اگر همان کلمه
خواهنـد بـه شد زیرا بالطبع چشم و گوش هر دو در یک سير پرشتاب حرکت دارند و میذاتی آن حاصل نمی

توانند بيکار بمانند به همان نقطه و رسند چون نمیای برسند برای مکث و تکيه، اما وقتی به آن نقطه مینقطه
: 0430کـدکنی، شـفيعی )« .کنند و این نقطه جز قافيه چيز دیگری نيسـتزیبایی ذاتی همان کلمه توجه می

54) 
شهریار با علم به این مسأله، در گزینش قوافی سعی داشته از کلماتی استفاده کند، که تـأثير هـر چـه بيشـتر  

 : بهترین مثال براي این امر است« یار قاصدي»براي مثال، قوافي مرثيۀ . داشته باشد
ـــــــن ـــــــدي س ـــــــاریمين قاص ـــــــن ی  س
 خيــــــــــــــــــاليني گونــــــــــــــــــدریب دي
ــــــــــــر یاتماميشــــــــــــام  آخ گئجــــــــــــه ل

ـــــــــن ـــــــــنس ـــــــــه م ـــــــــونرا حيات  دن س
 

ــــــم  ــــــاي دئميش ــــــنه چ ــــــش س  ..اگل
ـــــــن آخ  ـــــــي م ـــــــس ک ـــــــم وايب  دئميش

ــــــــــنه لاي  ــــــــــن س ــــــــــم لايم  دئميش
ــــــــــه  ــــــــــيرین دئس ــــــــــم زايش  دئميش

 (045: همان)                                        

 
از بـس کـه / خيالش را فرستاده است( یارم/ )امبنشين برايت سفارش چاو داده/ تو قاصد يار من هستی

اگـر هـم / بعد از تو زندگی به کـام مـن/ امو برای تو لالایی گفته/ هایی که نخفتهچه شب/ امله فراق سردادهنا
 .در واقع تلخ استشيرین باشد ولی 

 
" نمـاد"که در زبـان فارسـي بـه " سِمبُل"اصطلاح»: هاو مرگاستفاده از نمادها و سمبل. 2.  1.  2

و " بـه هـم انـداختن"و " به هم پيوسـتن"به معناي " Symballein"از ریشۀ مصدر یوناني  ترجمه شده است
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بـه کـار " علامت"و " نمود"، "مظهر"، "نشان"در زبان یوناني باستان، به معناي " سيمبُلُن"اسم مُشتق آن یعني 
ين انسان از هزاران سال قبل، براي تبيـ. اي دور و دراز دارد نمادآفریني در طول تاریخ بشر، پيشينه. رفته است

، "تُنـدر: "به عنوان مثال. کرده است هاي طبيعي و بيان احساسات و عواطف خود، از نماد، استفاده مي پدیده
گين خدا،  نـاظرزادۀ )« .اسـت... گـاه ارواح و  ، نمـاد پناه"رودخانـه"، تير انتقام خدا، "آذرخش"آواي خشمآ

گاه وسيع... »( 4: 0490، 0کرمانی، ج ري است که هرگز به طور دقيق، تعریـف ت سمبل، داراي جنبۀ ناخودآ
رسد که خارج از محدودۀ اسـتدلال معمـولي  ذهن آدمي، در کندوکاو سمبل، به تصوّراتي مي... نشده است

 (22: 0434یونگ، )« .است
های مربوط به مـرگ شهریار در بيان و تقویت فضاسازی و تصویرپردازی در مراثی، از نمادها و سمبل 

-خصوص در داسـتاناین راه، نگاه ویژه به نمادهایی داشته است که در آثار کلاسيک، به استفاده کرده، و در

، «غـراب»، «تنـدباد»: انـد؛ مثـلبرای مسأله مرگ به کار گرفتـه شـده «براعت استهلال»عنوان های بلند به
 .. .و « چراغ»، «بادخزان»، «پروانه»، «گلچين»، «بوم»

 :گوید« عزیزه»در مرثيۀ 
ــــقيمين ب  لبلــــی، ســــنی دوتمــــوشعش

ــــيم ــــدا من ــــی قونان ــــون قارقاس ــــارا گ  ق
ــــومی ــــدا آق قوش ــــایقوش، چالان ــــارا ب  ق
 ســـن باهـــار ائتـــدیگون چمنـــده خـــزان

 
 

ــــاده گــــول   ــــه دني  وار آتميشــــدیهــــر ن
ــــــدی ــــــادا قاراتميش ــــــوم وارس  آغ گون
ـــــی ساراتميشـــــدی ـــــک من  زعفـــــران ت
ـــدی ـــه وار سوزاتميش ـــول غنچ ـــه گ ـــر ن  ه

 (037: همان)                                  

/ های دنيا را فراموش کرده و دور انداخته بود، تمام گل(انتخاب تو)بلبل عشق من با روی آوردن به تو: ترجمه
جغد سـياه / وقتی کلاغ سياه بختی من جایی نشست، هرچه روزهای سفيد و خوشی داشتم، سياه و تباه کرد

چمنی را که تو به بهار تبـدیل / پرید و حالم تباه شدوقتی پرندۀ شکاری سفيد مرا کوبيد، رنگ از رخسار من 
 .اش را پژمرده کردکرده بودی، خزان تمام گل و غنچه

ــــــاردي ــــــول آپ ــــــدي گ ــــــزان گل  خ
 

ــــــوزه  ــــــر گ ــــــاردي بي ــــــول آپ  ل بولب
 (        220: 0434شهریار، )                                  
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 .دآوازی بربلبل خوش/ خزان آمد و گلی برد: ترجمه
 
ين روزگار .  5.  1.  2     هجو و نفر

ـــــزه ـــــده بي ـــــل گلن ـــــاتميش اج  آدي ب
 کـــور قضـــا ئـــوز یولـــون گئـــدن وقتـــه

 

ـــدي  ـــون ده باتميش ـــدي گ ـــيم چخ ـــن آی  م
 چــــاره نــــين یــــوللارین داراتميشــــدي

 (030: همان)                                        

/ نۀ ما آمد، کار من زار شـد و آفتـاب غـروب کـرد وقتی در خا -که الهی اسمش از بين برود –اجل : ترجمه
.گيردکند و سخت میهای چاره و تدبير را تنگ میکند، راهسرنوشت کور، وقتی راه خود را گم می  

 یيغيلایـــــــــدین! یامـــــــــان قورقـــــــــو
ـــــــــدین ـــــــــر داغيلای ـــــــــدي بي  نولي

 

ــــــــــــدین  ــــــــــــانلاردا بوغولای  طوف
ـــــــــا ـــــــــالان دني ـــــــــزي درده س  بي

 (205: همان)                                       
-Yaman qurqu yığılaydın/Tufanlarda boğulaydın 
-Nolidi bir dağılaydın/Bizi dərdə salan 
dünya. 

شدی و ها خفه میشدی و در دل طوفانامان، کاش جمع میای دنيا، ای دام سخت و سنگين و بی: ترجمه
 .ایی که ما را پر از درد و اندوه کردهپاشيدی، ای دنيایشد اگر از هم میچه می/ گشتیتباه می

ــــــــــينا ــــــــــم قاش ــــــــــدیم قل  باخ
 ســــــندن ســــــورا کــــــول اولســــــون

 

ــــــــــينا  ــــــــــر داش ــــــــــازدیم قبي  ی
 بــــــــــو دنيــــــــــانين باشــــــــــينا

 (   224: همان)                                       

- 
و روی ایـن  بعد از تو خاک بـر سـر:/ ات نگریستم و روی سنگ قبر نگاشتمبه ابروهای سياه کشيده: ترجمه
 .دنيا باد

 
 گيرونتيجه. 5

موجـود در اشـعار وی، « آن»با بازخوانی دقيق کليات ترکي شهریار و تأمل در موضوعات و همچنـين 
آزمـایی شهریار در موضوعات مختلـف طبـع. توان او را شاعر برجستۀ ادبيات منظوم آذربایجان دانستمی

هر چند در ایـن . انند مرثيه در شعر او نمود بيشتری داردکرده است که در این ميان، برخی از موضوعات، م
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، عوامـلترین نکته، توجه به آبشـخور اصـلی ایـن متعددی برای این بسامد ذکر شده، مهم عواملپژوهش، 
 .ادبی، نقش اصلی داشته است  طبع و روحيۀ حساس شاعر است که در خلق این نوع یعنی رقّت

است که برآمده از اعماق وجود شاعر باشد و ریشه در احسـاس خـالص ای بهترین نوع مرثيه، مرثيه    
داری از دسـت داده و در این حالت، چون شاعر عنـان خویشـتن. شاعر در سوگ شخص متوفا داشته باشد

کند و به همين ترین شکل ممکن ایراد میای برای هيچ کس و کاری ندارد، احساس خود را به سادهحوصله
گيری از علوم و فنون نسـبت بـه بهره -اندکه اغلب از نوع شخصی -و شورانگيزای ناب هخاطر در سوگواره

خورد؛ این در حالی است که اکثر شاعران در عرضـه تخـيّلات و نشـان دادن اشعار دیگر کمتر به چشم می
 . های شعری، سعی در استخدام بهترین امکانات زبانی دارندتوانایی
احساس ناب مکنون در روح شاعر که همۀ این موارد، وجه مشترک بهترین سادگی زبان، صميميت و      

 .عمدۀ دیگر موفقيت شهریار در آفرینش این نوع ادبی است عللمراثی است، از 
    :ایمدر این پژوهش، مراثی شهریار را از سه منظر مختلف مورد مداقّه قرار داده    

اطفی، عشق به خانواده، تعدّد و تنـوّع دوسـتان، درخواسـت توان به شکست عدلایل بسامد مراثي، که می. 0
 .   اشاره نمود...مرثيه از طرف دیگران، مجال شاعری و 

که هر کسی بنا به نظر و استنباط خـویش بـرای مراثـی انـواعی را قایـل شـده، با توجه به این: انواع مراثی. 2
 . مشاهير، و مذهبی تقسيم کرد توان به نوع شخصی، سفارشی،های شهریار را نيز میسوگواره

توان از ابعاد مختلف بررسی نمـود کـه های محوری مراثی شهریار را میویژگی: های سبکی مراثیویژگی. 4
از همـه ... ها، توصيف، سادگی، عنصر حسرت، فضاسازی، گویا بودن عناوین مراثی بر محتـوا و از ميان آن

 . هستند ترمهم
 

 
 نامهکتاب

يه و هنر(. 0434)، رد، تروی و ملکم، وینگنشتاینآلن ریچا. 0 . چ اول. ترجمۀ فـرزان سـجودی .نظر
 .فرهنگستان هنر: تهران

 .اطلاعات: تهران. ايران در سراييمرثيه به نگرشي(. 0400)، افسری کرمانی، عبدالرّضا. 2
 .یجهاد دانشگاه: اهواز. سرايی در ادبيات فارسیمرثيه(. 0495)، امامی، نصرالله. 4
 .دانشگاه تهران: تهران. 0، جنامهلغت(. 0404)، اکبردهخدا، علی. 4
 .جاویدان: تهران. چ چهارم. نقابدروغ شعر بیشعر بی(. 0494)، کوب، عبدالحسينزرین. 9
گاه: تهران. چ هفتم .موسيقی شعر(. 0430)، شفيعی کدکنی، محمدرضا. 9  .آ
يارکليات اشعار (. 0434)، شهریار، محمدحسين. 0  .زرین و نگاه: تهران. چ هجدهم. ترکی شهر
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 .امير کبير: تهران. چ اول. ترجمۀ لميعه ضميری. نقد ادبی(. 0492)، ضيف، شوقی. 3
گاه: تهران(. برگزیدۀ غزل امروز ایران)هاو زندگانیاز پنجره(. 0493)، عظيمی، محمد. 5  .آ

 .ثالث: تهران(. بهجت تبریزی زندگی و شعر محمدحسين)مرغ بهشتی(. 0432)، مشرف، مریم. 07
 .، چاپ اول، آیدین، تبریز(شرح شصت غزل از حافظ شيرازی)وصل خورشيد، (0430) ،مظفری، عليرضا. 00
 .زرین: تهران. چ دوم. شعر و ادب فارسی(. 0494)، العابدینمؤتمن، زین .02
شـدۀ رینولـد بر اسـاس نسـخۀ تصـحيح ) مثنوي معنوي (.0403)، الدین محمد مولوي، جلال. 04

 .ققنوس: تهران. چ سوم. جلدی 4، (نيکلسون
ات نمايشی(. 0490)، ناظرزادۀ کرمانی، فرهاد .04  .برگ: تهران. چ اوّل. ، جلد اوّلنمادگرايی در ادبي 

يخ بخارا(. 0494)، نرشخی، محمد بن جعفر.  09  . ترجم  ابونصر بن محمـد بـن نصـرالقباوی. تار
 .توس: تهران. به تصحيح محمدتقی مدرس رضوی. رزفر بن عم. 04تلخيص محمد بن 

کـانون اوليـا و مربيـان : تهران. چ سوم. رفتارهاو بهنجار و نابهنجار(. 0402)، نژاد، شکوهنوابی. 09
 .047-045جمهوری اسلامی ایران، صص 

: تهـران. چ اول. ترجمۀ ابوطالب صـارمي. هايشانسان و سمبل(. 0434)، یونگ، کارل گوستاو. 00
 .يرکبيرام

 مقالات
 .«بررسی فرایند نوستالوژی در شـعر معاصـر فارسـی»(. 0439)شریفيان، رشيد و تيموری، شریف. 0

-42شمارۀ دوازدهم، صـص  ، سال هفتم،(مجلۀ دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه یزد) نامهکاوش
99. 
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